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فرسایش و تعلیقامکان یابی رهایی از وضعیت 
این وضعیت را می توان نوعی 
نهادی»  اعتمــاد  «فرســایش 
دانست: هنگامی که شهروندان 
به جای آنکه نهادهای عمومی 
را تکیه گاهــی برای پیش بینی پذیری و حل 
اختــلاف تلقی کنند، آنها را نیز بخشــی از 
چرخه تولید التهاب و ابهام تجربه می کنند، 
رابطه جامعه با قدرت از اعتماد مشــروط 
به بدگمانی و احتیاط مستمر میل می کند. 
در اینجا، قدرت صرفا از طریق تصمیم های 
رسمی اثرگذار نیســت؛ شیوه سخن گفتن، 
منازعه کردن، تهدید، عقب نشینی و ارسال 
پیام های متعارض نیز می تواند بر انتظارات 
عمومــی و ادراک جامعــه از آینــده تأثیر 
بگذارد. ازاین رو، مســئولیت سیاســی تنها 
بــه اتخــاذ تصمیم های درســت محدود 
نمی شــود؛ ایجاد شــرایطی کــه جامعه 
بتوانــد پیامدهای تصمیم هــا را ارزیابی و 
بــرای آینــده برنامه ریزی کند نیز بخشــی 
از این مســئولیت اســت. در جامعه ایران، 
نااطمینانــی اقتصادی، تورم، نوســان های 
نرخ ارز، دشــواری پیش بینــی هزینه های 
زندگی و ابهام در چشــم انداز اشــتغال و 
ســرمایه گذاری، از جملــه عواملی اند که 
می تواننــد افــق تصمیم گیــری خانوارها 
و بنگاه هــا را محــدود کننــد. هنگامی که 
امکان برآورد نســبتا مطمئــن از هزینه ها 
و درآمدهــای آینــده کاهــش می یابــد، 
برنامه ریــزی بلندمــدت جای خــود را به 
تصمیم های موقــت و مدیریت اضطراری 
می دهد. ایــن وضعیت به اقتصاد محدود 
انتخاب  فرزنــدآوری،  ازدواج،  نمی مانــد. 
رشــته و حرفه، خرید مسکن و تصمیم به 
ماندن یا مهاجرت، همگــی به تصوری از 
ابهام می تواند  اســتمرار  آینده وابسته اند. 
ایــن تصمیم ها را به تعویق اندازد یا هزینه 
ذهنــی و مــادی آنها را افزایــش دهد. در 
حــوزه آمــوزش، تضعیــف رابطــه میان 
تحصیل، شایســتگی و تحــرک اجتماعی 
(ارتقــا از طبقه پایین به بالاتــر) می تواند 
اعتماد به مســیرهای متعارف پیشــرفت 
را کاهــش دهــد. در عرصــه فرهنگــی، 
فشارهای معیشتی و فرســودگی ناشی از 
نااطمینانی ممکن است فرصت مشارکت 
داوطلبانــه، فعالیت فرهنگــی و توجه به 
منافع بلندمدت جمعی را محدود ســازد. 
هم زمان، نابرابری در دسترســی به منابع 
مالی و شبکه های حمایتی سبب می شود 
هزینه های این وضعیت به صورت نامتوازن 
توزیع شود. در چنین بستری، تعارض های 
سیاســیِ مهارنشــده می تواننــد به منزله 
عاملی تشــدیدکننده عمل کنند؛ نه لزوما 
علت یگانه همه مشکلات، بلکه بخشی از 
ســازوکارهایی که با افزایش ابهام، کاهش 
اعتماد و تضعیــف قابلیت پیش بینی، آثار 

سایر بحران ها را تشدید می کنند.
چه می توان کرد؟

مقابله با فرســایش اجتماعی مستلزم 
رویکــردی چندســطحی اســت. دولــت 
و نهادهــای حاکمیتــی بایــد بــا افزایش 
شفافیت، ثبات رویه ها، پاسخ گویی نهادی 
و پرهیز از تصمیم های ناگهانی و متناقض، 
هزینه نااطمینانی های قابل پیشــگیری را 
ایجاد ســازوکارهای معتبر  کاهش دهند. 
حل اختلاف، رعایت قواعد روشن در رقابت 
سیاســی و فراهم آوردن امکان مشــارکت 
مؤثر شهروندان، از الزامات بازسازی اعتماد 
عمومی است. احزاب، جناح ها و گروه های 
برخوردار از قدرت نیز باید بپذیرند که منازعه 
سیاســی، هنگامی که به التهــاب دائمی 
و بی اعتبارشــدن قواعد مشترک بینجامد، 
هزینه هایی فراتر از رقابــت میان نخبگان 
ایجاد می کند. پذیرش مسئولیت پیامدهای 
عمومی کنش سیاســی، پایبندی به قواعد 
حل اختلاف و پرهیز از تولید عامدانه ابهام، 
بخشی از مسئولیت اجتماعی قدرت است. 
مردم و شــبکه های اجتماعی می توانند از 
طریــق همیاری محلی، مشــارکت مدنی، 
گفت وگــوی انتقادی و حفظ شــبکه های 
حمایــت متقابــل، مانع گســترش انزوا و 
گسســت اجتماعی شــوند. ســازمان های 
مردم نهــاد نیــز می تواننــد بــا حمایت از 
مسائل  مستندسازی  آسیب پذیر،  گروه های 
اجتماعــی و ایجاد مجــاری ارتباطی میان 
شــهروندان و نهادهای عمومی، ظرفیت 
حــل مســئله را تقویت کننــد. در کنار این 
بازیگــران، نخبــگان دانشــگاهی و فکری 
مسئولیت دارند با تحلیل مستقل و مستند، 
سازوکارهای بحران را روشن کنند و امکان 
گفت وگــوی عقلانــی را گســترش دهند. 
رســانه ها و کنشــگران فرهنگی می توانند 
با اطلاع رسانی مســئولانه و فراهم آوردن 
فضــای گفت وگــوی عمومی، از تشــدید 
بی دلیــل هراس جلوگیــری کنند، بی آنکه 

واقعیت مشکلات را پنهان کنند. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

بهناز شیربانی: این مورد را در ســینمای ایران تجربه کرده ایم که 
گاهی نحوه چیدمان فیلم ها در جدول اکران به گونه ای است که 
نه تنها به دیده شــدن آثــار کمک نمی کند، بلکه امکان رقابت ســالم و 
شــکل گیری ارتبــاط مؤثر بــا مخاطب را نیــز از آنها می گیــرد. یکی از 
نمونه های قابل تأمل در این زمینه، هم زمانی اکران چند فیلم اجتماعی 
در یک بازه زمانی محدود اســت؛ اتفاقی که این روزها شاهد آن هستیم 
و می تواند به ضرر فیلم ها، سینماداران و در نهایت کلیت سینمای ایران 
تمام شود. این روزها «من می ترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی، «بت» 
ســاخته حمید نعمت االله، «کافه سلطان» به کارگردانی مصطفی رزاق 
کریمی و «بی دار» ســاخته حســین امیری دوماری، اکران شــان را آغاز 
کرده انــد. فیلم هایی که با توجــه به فضای اجتماعــی و دغدغه های 
انســانی مطرح شــده در آنها، می توانند مخاطبان خاص خود را داشته 
باشــند. اما پرسش اصلی این اســت که آیا سینمای ایران ظرفیت آن را 
دارد کــه در یک بازه زمانی محدود، چند فیلــم اجتماعی را به  صورت 
هم زمان به مخاطب عرضه کند، بی آنکه بخشی از این آثار در هیاهوی 
اکــران گم شــوند؟ فیلــم اجتماعی معمولا بــرای برقــراری ارتباط با 
مخاطــب، به زمان، فرصت و زمینه مناســب نیاز دارد. وقتی چند فیلم 
اجتماعــی تقریبــا هم زمــان وارد چرخه اکران می شــوند، بخش قابل 
توجهــی از ظرفیت محــدود تبلیغات، توجه رســانه ها و حتی انتخاب 
مخاطبان میان آنها تقســیم می شود. در چنین شــرایطی، هر فیلم باید 
بــرای جلــب نظر تماشــاگر در فضایی رقابــت کند که آثــار دیگری با 
حال وهوا یــا دغدغه های نزدیک به آن نیز حضــور دارند. نتیجه چنین 
وضعیتی ممکن اســت این باشد که هیچ یک از فیلم ها نتوانند به اندازه 
ظرفیت واقعی خود دیده شوند و فرصت کافی برای معرفی ویژگی های 

متمایزشان پیدا کنند.
به نظر می رســد در چنین شرایطی، کم فروشی احتمالی یک فیلم لزوما 
به معنای ضعف کیفی آن نیست؛ گاهی باید شرایطی را بررسی کرد که 

فیلم در آن به نمایش درآمده است.
ایــن روزها با اکران فیلم هــای اجتماعی در یک بازه زمانی این ســؤال 
مطرح می شــود که حقیقتا زمان اکران محــدود تمامی این فیلم ها در 

کنار هم فضای ارزیابی منصفانه آنها را فراهم می کند؟
سال هاســت  موضوع تنوع آثار در اکــران و ضرورت فراهم کردن امکان 
دیده شــدن فیلم های اجتماعی مطرح می شــود؛ با این حــال، به نظر 
می رســد صف فشرده نمایش این فیلم ها بار دیگر ضرورت بازنگری در 

شیوه برنامه ریزی اکران را یادآوری می کند.
البته نمی توان انتظار داشت هر فیلم اجتماعی الزاما با استقبال گسترده 
مواجه شــود یا صرفا به دلیل موضوعش، اکرانی طولانی داشته باشد. 
مخاطــب حق انتخاب دارد و کیفیت اثــر همچنان یکی از عوامل مهم 
موفقیت در گیشــه اســت. با این حال، کیفیت و میزان اســتقبال زمانی 
دقیق تر ارزیابی می شــوند که فیلم از حداقل فرصت لازم برای معرفی، 

تبلیغات و دسترسی مناسب به مخاطب برخوردار باشد.

نگاهی به وضعیت مخاطبان سینمای ایران

خزان بر پرده نقره ای
یادداشت گزارش

هنرهنر

  مازیار معاونی: تأملی بر میزان استقبال از آثار سینمای ایران در 
شش ماهه اول ســال که به تازگی آن را پشت سر گذاشته ایم، 
نتایج امیدوار کننده ای به دســت نمی دهــد و بر عکس ثابت 
می کند ســینمای ایــران در مقایســه با ســال ها و دهه های 
پشت ســر گذاشته شــده چه روزهای بد و ناخوشایندی را از 
ســر می گذراند. در این بازه زمانی، میزان تماشــاگران بالاترین 
فیلم، یعنی «زنده شــور» (کاظم دانشی ) در جدول مخاطبین 
ســینمای ایران حتی به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نمی رسد. 
عــلاوه بر این فیلــم، فقط یــک فیلم دیگر یعنی «اســتخر» 
(ســروش صحت) پس از هفته ها نمایش بالای یک میلیون 
تماشــاگر داشــته اســت و مابقی آثاری که در رده های سوم 
تا دهم جدول مخاطبین ســینمای ایران در شــش ماهه اول 
ســال قرار می گیرند، فقط بین ۷۵۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تماشاگر 
داشــته اند؛ ارقامی که نه تنها در نسبت با کلیت جمعیت ۸۰ 
و چند میلیونی کشور، که حتی با معیار گرفتن جمعیت بسیار 
محدودتر مخاطبین ســینمای هنری و تجاری ایران هم ناچیز 
و مأیوس کننده به نظر می رسند. در تحلیل چرایی شکل گیری 
چنین وضعیتی، می توان دلایل بســیاری را بر شمرد از عللی 
همچون شــرایط عمومی کشــور در وضعیــت جنگی که از 
ســال گذشته شــاهد آن بوده ایم و بی تردید اثرات منفی خود 
را بر نشاط عمومی جامعه و روحیه و انگیزه مخاطبین سینما 
گذاشته تا تورم حاکم بر اقتصاد کشور که عرصه را برای سبد 
فرهنگی خانواده ها به شــدت تنگ کرده است؛ دلایلی که در 
پاسخ به دلیل نابســامانی وضعیت سینمای ایران به سادگی 
به ذهن عامه مخاطبین هم می رسند و برای اقامه کردن آنها 
نیاز چندانی به قرار داشــتن در دایره علاقه مندان پیگیر سینما 
نیست، اما در بررســی عمیق تر و همه جانبه تر علل این افُت 
آشکار، شاید بتوان مجموعه ای از دلایل دیگر را هم برشمرد. 
یکــی از مهم تریــن دلایل را بایــد در کمبود شــدید نام هایی 
دانست که زمانی قرار گرفتن آنها بر پیشانی فیلم ها به خودی 
خود عامل کشاندن مخاطبین به ســالن های سینما بود و در 
سال های اخیر از دســت رفتن، کهولت  یا مهاجرت بسیاری از 
آنها عملا به کاهش انگیزه ســینماروهای جدی منتهی شده 
است؛ از دست رفتن بزرگانی همچون بهرام بیضایی، داریوش 
مهرجویی، ناصر تقوایی و عباس کیارستمی، مهاجرت نام قابل 
اعتنایی همچون اصغر فرهادی که با بدل شدن به یک فیلم ساز 
جهانــی کمتر به فیلم ســاختن در داخل ایران تمایل نشــان 
می دهد. از آن سو ابراهیم حاتمی کیا که زمانی با فیلم هایش 
مخاطبین بسیاری را روبه روی پرده نقره ای سینماها می نشاند 
هــم در یک دهه اخیر در تکرار آن سلســله موفقیت ها ناکام 

بوده و هم جــذب یک پروژه بزرگ تلویزیونی شــده که برای 
چندســالی او را از عرصه ســینما دور نگاه می دارد. فیلم ساز 
قابل تأملی نظیر نرگس آبیار هم که در رسته کارگردانانی جای 
می گیرد که امید به پشتوانه ســازی برای بزرگان از دست رفته 
را زنــده می کنــد، همچون تمام ســه ســال گذشــته درگیر 
ســاخت مجموعه چند فصلی «بامداد خمار» اســت. ردّپای 
محمدحســین مهدویان و برادران محمودی را هم همچون 
نرگس آبیار بیشــتر از سینما می توان در پلتفرم ها جست وجو 
کرد تا دست سینمای ایران برای پویا و پرکشش بودن، خالی تر 
از همیشه به نظر برسد  و تک فیلم های قابل تأمل گاه و بیگاه 
فیلم سازان نســل جوان هم به مثابه تک ســتاره هایی باشند 
که برای روشــن و پرنور کردن چراغ ســینمای ایران ناکافی به 
نظر برســند. اما وجه دیگر موضوع را می توان در قطع شــدن 
زنجیره ارتباطی میان تلویزیون و سینما دانست. تلویزیون که 
زمانی جایگاه پربیننده ترین مدیوم تصویری-نمایشــی کشور 
را در اختیار داشــت در ســال های دور در مــوارد قابل تأملی 
به عنوان خانه اول فیلم ســازان و بازیگرانی شناخته می شد 
که از این رسانه به عنوان ســکوی پرتاب برای مطرح شدن و 
اوج گرفتن در سینما اســتفاده می کردند. آن گونه که حافظه 
نمایشــی یاری می کند، چهره هایی نظیر رضا عطاران، مهران 
مدیری، رامبد جوان، پژمان جمشیدی و حتی اصغر فرهادی 
با نقش آفرینی در مجموعه هــای تلویزیونی و کارگردانی این 

قبیل آثار به دنیای سینما راه پیدا کردند و وجود پشتوانه قوی 
تلویزیونی که انبوه مخاطبین را هم در سیطره خود داشت از 
عوامل مهم موفقیت نسبی  یا کامل آنها در مدیوم سینما بود؛ 
امکانی که ظرف یک دهه گذشته به ویژه دوره چند ساله اخیر 
به واسطه کم رنگ شدن جهانی نقش مدیوم تلویزیون از یک 
سو و وجود رقبای توانمندی همچون پلتفرم ها و سریال های 
بین المللی چند فصلی از سوی دیگر، تا حدود زیادی سست و 
کم رنگ شــده و بدیهی است  تأثیر منفی خود را بر مخاطبینی 
بگذارد که دیگر همچون گذشته آن قدرها تلویزیون بین نیستند 
و ســتاره های تلویزیونی نقش مهمی را در خاطرات نمایشی 
آنها ایفا  نمی کنند. و در نهایت سومین و آخرین ضلع از مثلث 
تحلیــل چرایی ریزش مخاطبین ســینما را باید در اســتمرار 
ســاخت کمدی های نازل دانســت؛ آثاری که همچون قارچ 
برای یک دوره چند ســاله پرده سینماهای کشور را به تسخیر 
خود در آوردند و فضا را برای دیگر ژانرهای نمایشــی به شدت 
تنــگ کردند، حالا بر اثــر افراط در ســاخت و عرضه، به تیغ 
دولبه ای بدل شــده اند که به جای جذب بیشــتر، به کار دفع 
مخاطب می آیند و این دفــع و ریزش نتیجه ای به جز کاهش 
کلی تماشاگران ســینمای ایران نخواهد داشت تا این سینما 
نه تنها در فصل خزانی که در حال ســپری کردنش هستیم که 
احتمالا در کلیت سال خورشــیدی فعلی، یک خزان کامل و 

ناخوشایند را تجربه کند.
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به یاد می آورم در آن یادداشت اشاره کردم این نگاه ضد مهاجر یک مهاجر، 
که مجوز ورود به کشــوری دیگر را گرفته، شــبیه رفتار آن کسی است که 
در ایستگاه اتوبوس منتظر است و وقتی اتوبوسی پر از مسافر می رسد، از 
آنهایی که ســوارند می خواهد تا کمی جابه جا شوند تا او هم سوار شود، 
ولی وقتی سوار شد، در ایستگاه بعدی بر سر راننده فریاد می زند که چرا درِ اتوبوس را 
باز می کنی، دیگر جا نیست، یا اگر درِ اتوبوس باز شد و مسافری که در ایستگاه ایستاده، 
از او خواســت تا کمی جمع تر بایستد که او هم سوار شود، با عصبانیت می گوید، مگر 
نمی بینی که جا نیست؟ دقیقا مصداق همان ضرب المثل که «خرش از پل گذشت». 
اما اصل ماجرا که بارها از زبان برخی مهاجران ایرانی خارج کشــور شنیده ایم، همان 
دلیل «ما فرق داریم» اســت که به خصوص بســیار از زبان ایرانیان خارج از کشور که 
خواستار تجاوز نظامی آمریکا-اسرائیل به ایران بودند و هستند، شنیده ایم و همچنان 
نیز می شنویم. یادم هســت پیش از این تجاوز نظامی، دوستی، فیلمی از گفت وگوی 
یک فعال رســانه ای غربی با یکی از همین ایرانیان را به من نشان داد که به آن ایرانی 
طرفدار حمله نظامی، شــواهدی از ســوابق تجاوز نظامی آمریکا به کشورهای دیگر 
می آورد که چگونه آمریکا، آن کشــورها و مردمانشــان را به خاک سیاه نشانده و به او 
می گفت این همان کاری است که آمریکا با ایران و ایرانیان هم خواهد کرد و آن طرفدار 
تجاوز نظامی فقط می گفت «نخیر، ما با آن کشــورها فرق داریم»، اما جواب نمی داد 
چه فرقی؟  حالا پرسش این است، این ذهنیت که «ما فرق داریم» از کجا آمده و از چه 
زمانی ایرانیان (نمی گویم همه ایرانیان) چنین خیال کرده اند که ما برای غربی ها، با دیگر 
مردم خاورمیانه تفاوت داریم، چون تا آنجا که می دانم و در فیلم های مستند مختلفی 
که از اروپاییان و آمریکایی ها پرسیده می شود، تقریبا هیچ کدامشان اصلا نمی دانند ایران 
کجاست و احتمالا فقط بعد از این جنگ بوده که برخی فهمیده اند کشوری به نام ایران 
وجود دارد که البته آن هم در خاورمیانه اســت و نــه در اروپا و قطعا مردمانش هم 
خاورمیانه ای و مســلمان هستند و نه اروپایی. تازه این را هم به واسطه مقاومت ایران 
و بسته شــدن تنگه هرمز و بالارفتن قیمت نفت و بنزین و گازوئیل فهمیده اند و اینکه 
ترامپ هر روز می گوید نابودشــان می کنیم. و البته این جواب که «ما فرق داریم»، به 
احتمال زیاد برمی گردد به دوره سلطنت رضا شاه. در دوره رضا شاه و آن باستان گرایی 
افراطی که هم زمان شد با قدرت گرفتن فاشیسم هیتلری و داستان نژاد برتر آریایی که 
هیتلر مروج آن بود، رضا شاه هم متوهمانه نامه نگاری ها کرد با آلمان نازی که ما هم 
آریایی هستیم. در حالی که آریایی هیتلری، یعنی سفیدپوست موطلایی چشم آبی. اما 
مگر ایرانیان موطلایی سفیدپوست چشم آبی هستند؟ ما که به قول آنها «کله سیاهیم». 
حالا گیرم برخی از خانم ها، شــب عید از آرایشگرشــان نوبت بگیرند و مو رنگ کنند و 
لنز بگذارند و هزار قلم آرایش کنند؛ وقتی دهان باز کنند و انگلیسی صحبت کنند که 
معلوم می شود همه چیز جعلی است و به قول یکی از تحلیلگران مسائل داخلی غرب، 
ناشی از سندرم «خودوایت پنداری». و این جعل هم می شود همین موضع گیری هایی 
که برخی از همین مهاجران ایرانی ســاکن غرب، این روزها در برابر اعتراضات اروپا که 
مکرون می گوید ناشــی از جنگ خلیج  فارس است و می گویند خیر تو نمی دانی، این 
ربطی به ساختار نظام سرمایه داری و تجاوز نظامی آمریکا به ایران ندارد، بلکه دلیلش 
مهاجران و مسلمانان هستند؛ گویی خودش مهاجر مسلمان نیست، حتی اگر بگوید 
من بی دینم، بلکه آنها او را جزء خودشــان حســاب کنند. این عزیزان حتی نمی بینند 
که برای نمونه، نقشــی که به هنرپیشه های ایرانی مهاجرت کرده می دهند، نقش یک 
خاورمیانه ای است. یا وقتی که بازی های دیجیتالی می  سازند که در آن معمولا حمله 
بــه ایران را به عنوان بازی طراحی کرده اند، بــر در و دیوار خیابان های تهران، به عربی 
شعار نوشته شــده و ایرانیان به زبان عربی صحبت می کنند و اسامی همه نیز عربی 
است. واقعیت این است که ما آریایی هم که باشیم، آن آریایی سفیدپوست موطلایی 
چشم آبی هیتلری نیســتیم و هرچقدر هم که ســعی کنیم از روی خاورمیانه بپریم، 
باز ایران، کشــوری در همین خاورمیانه اســت و تا ابد هم همین جا خواهیم بود، حالا 

هرچقدر هم که موهایمان را رنگ کنیم و چشممان را لنز آبی بگذاریم.
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